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  ٢٠٢٢ جنوری ٠۶

  
  يونس نگاه

 یپناه به موسيق
مقصدم . ترين قسمت بيک گذاشتم ينئپاک پيچيدم و در پا ريده بين جانم را خخواھ  از کويته يک کست دل١٩٩٩در سال 

يپ نداشت، موتر ت. بيشترشان قندھاری بودند. سفران شاد داشتم قندھار نشستم ھم- بولدک وقتی به موتر اسپين. کابل بود

بولدک تيپ چالان  با دور شدن از بازار اسپين. دانم از راننده بود يا از يکی از مسافران نمی. يک تيپ سيار در موتر بود

در صف عقبی موتر تونس يا شايد . چک کرديم و خنديديم ھای شاد پشتو شنيديم، چک ھای قندھار آھنگ شد و تا نزديکی

 .کوچ زنان ھم بودند فلاينگ

طالبی بسيار آھسته با تنبلی نزديک شد و از . اش پنھان کند ک تلاشی قندھار تيپ را به زنی دادند تا زير چادرینزدي

موتروان و ديگران خواھش کردند که چيزی نيست، ھمه از خوديم و . موتروان پرسيد چه داريد و خواھان تلاشی شد

طالب ديگری ھم او را . کنيم رت نمونه تلاشی میصو آن طالب گفت خير يک بيک را به. لازم نيست زحمت بکشيد

م در صندوق خر به موتر بالا شده بودم و بيکشايد من نفر آ. ھا دست روی بيک من گذاشت در ميان بيک. ھمراھی کرد

 .رس بود دردست

پرسيد از کيست؟ . ين افتادئتکان داد و کست پا. پاک رسيد نوبت جان. ھا را باز کرد و تکاند لای لباس. دقيق تلاشی کرد

 .ش چيست؟ گفتم شعرخوانی استپرسيد داخل. گفتم از من

ين ئای برگشته دستور داد صاحب کست پا بعد از لحظه. طالبی آن را برده چک کرد. طالبان در قرارگاه خود تيپ داشتند

 .شود

آخر توافق شد تا . ين شومئتند پامرا نگذاش. بار ببخشيد اين.  ھمراھان عذر و زاری کردند که خير است ملا صاحبۀھم

 .ش را دراز کرده مرا يک سيلی بزندی که شيشه باز بود دستئطالب از جا
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من کمی غمگين شدم ولی نه . موتر حرکت کرد. م زدش دراز کرده سيلی به صورتمن صورتم پيش کردم و طالب دست

ای سکوت  لحظه. ديگر تا مقصد موسيقی روشن نشد. کرد آن وقت سيلی طالبان زياد آدم را غمگين نمی. طور که بايد آن

 .يمھای طالبان تبصره کرد گيری کم درمورد سخت کرديم و کم

ِشد از شر طالبان به  ن نيز در کابل، در امارت طالبان ھر وقت فرصت میآ بعد از. من با آن سيلی از موسيقی جدا نشدم
من و " اصلاح"م نيز بدون شک پس از آن سيلی که برای ھمراھان. گاه است تا امروز موسيقی پناه. بردم موسيقی پناه می

 .وبه نکردند و بسيار شنيدند و لذت بردندرويم کوبيده شد، از موسيقی ت جامعه به

 


